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۸0 تجططل۸ 0ععد؛ تللز۲ طتصعالش 1*۲[ 


(عمطانج عصنقصمممعصمن)) صوژصمهق! ,اتمه تلا ععشناد ۷ گه عمعوع)0:ظ غصمامتوم۸ ر 4و »۱0 4عصد۲۱ ,1 

که هگن هگفاومصط :تفص( 

وععصمعنگ لین0ع/۱ ۲ه اهتنا ومد که «معوع)مظ تصماونوع۸ تلع تطع]۱۷ ,1۶ 

تدش 

ععاممط ام عطا ۵۲ عومً عطا ما عبل مصنا عع۷ه وععصه۷نا»ع]اه فلز ادم[ (824طعهظ) ت مصمنعمامعط صقصنالف‌آناه۱۲ ۶و اممطو 16" 
(فعصنان آمصمتاحعععه) عجسد طلقطه کم هد آه ات2 عطا امه عتمصط أ6عد 0ع«مدی (مصعن تلهم عنطا 40صه ریت7۵ 20 
علز ما عن عاصعصمووه عط1 7 ۱ ععصهلباتمفتتناز م٩‏ ,مه متان ۸۵0 عصل1 صطا< آه ععصعل باتمعتسناز عط طز 
عط ۴ه 60 عط 0صده 4ع4نوطاه المع تجح ۷ تسعطدطل؟1 مه صمتانومووه ۴ ۱۷۵۷۵ ۹94 عطا معط 4صه )نو 
0عصمناطنمیه ,۳۲۵0166655015 عنط ععلنلصه ,لت طتصهالیش ان طتصوال۸ 7 0۵4 عد لنطح۷ تسعحطدط؟ آه (ان‌نلصه‌طاناه 
تسحطحط1 ۲ه جان‌تاصه‌طانند عط ۴ه 160 عص هصسم[01] 0صه ,لنطع۷ نسععطمط1 ۲ه راتاصه‌طانیه عط اواج عاصع‌صاوته عنامزه۷ 
۴ صمتونبنل 0ععاصی من عطا 4صه ماصهاعهمصا 0صه +صوبهاع مصف»ط معله عصمتتوی عتمتحصجم معط گم صمتوعیه‌ونل عطا رنطق ۷ 
۰( صمتای‌زگزمه بل 4امنم) کوطانه تسه ] ۲ ار 26 مصمتان۲ 

طلن ۲ه ات۲۵0 عطا ما عبال را‌تاهه‌طانیه طّ عصن م1 25 ممطاطدبت۷ عط 60ع0نعصی طتصعال۸ 9 ام عععطا عطمص۸ 
کهعحصتط عصترط ما مصمناداهی ماه عظ رفصقط ماه فطل چم ابا 204 مه صقععد۲ معط 4صه طقطنگ عط اجه 0ععتنعصی 40صه 
عط 0صه بطقطنگ صحععه۱ امه مسج طعنطمه مصمتاقصجه عطا علف‌نامعطانه ما 4صه ععتاعدتم صا مصمنصهم‌جصم تمه عطا ما تععم 
عنطا ه7عنطعه ما (وم1 اصماتمم‌ص1 اعمصط عطا ۵۶ (صمتادعصه‌م‌همع) عقطنزم 9 معط 


م3 ععطنزمز رک۳ -سصد 1 ,تجح ۷ تتدطامط؟ ان طتصدالم ,تنل ۶ه اممحل :و۵۲ 2 


همم هن :ده تعمصمنا 00۲۵۷ 6۵ بم0صت عاعز) ند ووعععه مهن ند وز فقط 34 ۵ 


لر 9 ۵ ۱ 
جع 7ٍِِ مره ۱1 200 طوز۲ 0۶ احصستول 


سال ۵۵ - شماره ۲ - شماره پیایی ۱۳۳ - تابستان ۰۱۴۰۲ ص ۱۹۰ - ۱۶۷ 9 ۱ 


شاپا چایی ۲۰۰۸-۹۱۳۹ ۵ شایا الکترونیکی ۲۵۳۸-۳۸۹۲ 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
102 .101۰0۳2/10 //:۸۸05ظ :01<[ 


نوع مقاله :؛پژوهشی 


چگونگی مواجهة علامه حلی با اخبار آحاد 


دکتر حامد مصطفوی فرد(نویسنده مسئول) 

استادیار دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان 

۲ ۰۵۵ ۱۷۲۵ ۵) 1270 277 )2)ومجه. ظ :1تقصصر 

دکتر مهدی عبادی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

مکتب متکلمان (بغداد) به‌دلیل ازدست‌رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین» در گذر زمان کارآمدی خود را از دست داد 

و این ناکارآمدی با ظهور موحی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر فقه 

شیعه به‌دلیل بساطت. مورد طعن مخالفان بود؛ ازاین‌رو به‌تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کرد و 

نظریهٌ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلاف پیشینیان, ادلٌ گوناگونی را بر حجیت 

اخبار آحاد اقامه کرد و به‌دنبال طرح‌ریزی نظریة حجیت اخبار آحاد. بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیدا کرد و 

تقسیم‌بندی دوگانه‌محور احادیث جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان اين اقسام چهارگانه به‌دلیل اشتراط 

ایمان» موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر راهکارهایی 

ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اصحاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان, لباس صحت بپوشاند 

و نظریه انجبار مهم‌ترین ابزار برای تحقق این امر بود. 

واژگان کلیدی: مکتب حله علامه حلی, خبر واحد. تنویع رباعی» نظريذ انجبار. 


مصطفوی فرد» عبادی؛ چگونگی مواجهة علامه حلی با اخبار آحاد/۱۹۹ 
مقدمه 

جمال‌الدین ابومنصور حسن‌بن‌یوسف بنعلی‌بن‌مطهر حلی (م۷۲۶). مشهور به علامه حلی. مجتهدی 
حکیم. متکلمی رحالی» مفسری محدث و ادیب و شاعر است و می‌توان گفت: در علوم رسمی حوزه در آن 
زمان هیچ علمی نبود. مگر اينکه علامه در آن زمینه کتاب نوشته است. وی در هنگام وفات محقق حلی؛ 
حداکثر ۲۸ سال سن داشت که ریاست مذهب امامیه را به‌عهده گرفت. مقام علمی او تاحدی توسط همه 
امامیه تأیید شده است که او را علامه (علی‌الاطلاق) لقب داده‌اند و هیچ‌کس در هیچ زمانی چنین لقبی را 
که محل اتفاق تمامی علما باشد به دست نیاورده است» تا آن زمان هیچ کس به لقب آیت‌الله مفتخر نشده 
بود که این لقب به ایشان داده شد. وی از محضر اساتیدی همچون شیخ سدیدالدین حلی (پدر علامه)» 
محقق حلی (دایی علامه)» خواجه نصیرالدین طوسی ابن‌میثم بحرانی (شارح نهج البلاغة)؛ 
علی‌بن طاوس. احمدبن‌طاوس و... بهره برد و شاگردان برجسته‌ای نیز مثل فخرالمحققین (فرزند علامه)» 
قطب‌الدین رازی و... تربیت کرد. 

یکی از کارهای مهم ایشان. رواج احتهاد بود و شیوة احتهادی که وی رونق داد همواره در حال تکامل 
بود و عالمان بعد از او در راه اعتلای آن کوشیده‌اند. اجتهادی که پیش از علامه حلی رواج داشت» مبتنی بر 
نظری4ه عدم‌حجیت اخبار آحاد بود. شیخ مفید (م۴۱۳) و سیدمرتضی (م۴۳۶) مکتبی را در شیعه 
پایه‌گذاری کردند که اخبار آحاد را فاقد حجیت می‌دانستند و بر پذیرش اخبار متواتر و محضوف به قرائن 
تأاکید داشتند و عالمان بعد از این دو نیز تا زمان ظهور علامه حلی بر این رویه اصرار ورزیدند.! اما مکتبی 
که شیخ مفید و سیدمرتضی بنا نهاده بودند» به‌مرور زمان کارآمدی خود را از دست داد و پاسخ‌گوی نیاز 
زمانه نبود. شواهدی این امر را تأیید می‌کند از حمله: 

آ. ازمیان‌رفتن شرط تواتر و احتفاف به قرائن به‌دلیل ازدست‌رفتن اصول و مصنفات نخستین در گذر 
زمان. ۲ 

ب. ظهور آرای شاذ در فتاوای ابن‌ادریس حلی به‌عنوان آخرین حلقَة مکتب متکلمان. اگر نظام فقاهتی 
مبتنی بر قرائن بنا شده باشد طبیعی است که با ازدست‌رفتن قرائن از یک سوو اصرار بر همین مدل 
اعتبارسنحی احادیث از سوی دیگر» شاهد ورود موحی از فتاوای شاذ فقهی به درون گفتمان فقه امامیه 
باشیم. ابن‌ادریس از سویی در شرایطی می‌زیست که دستیابی به قرائن بسیار دشوار بود و از سوی دیگر؛ 
پایبندی زیادی به این مدل ارزیابی سنت داشت و لذا ثمرة این امر سبب شد که وی بسیاری از اخبار را 


۱. مصطفوی‌فرد. طباطبایی» رئیسیان, «چگونگی مواجهة شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئلة «حجیت خبر واحد)»» ۵( 
۲. ابن‌شهید ثانی. منتقی الجمان؛ ۱4/۱؛ شیخ بهایی. مشرق الشمسین: 5٩‏ ۲؛ جزائری منبع الحیاهه ۵. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 
به‌دلیل خبر واحدبودن و نبودن علم‌آوری کنار گذاشت و این‌گونه شاهد ظهور آرائی شاذ در فقاهت ایشان 

ج. طعن مخالفان به‌دلیل بساطت فقه شیعه, فقاهتی که شیخ مفید و سیدمرتضی آن را بنا کردند. نسبت 
به فقاهت متأخران بساطتی دوچندان داشت. مهم‌ترین دلیل این مطلب قول به عدم‌حجیت اخبار آحاد و 
روی‌آوردن به دیگر ادله همچون اجماع, عقل و اصول عملیه است.! این امر از یک سو حواب‌گوی 
نیازهای فقهی امامیه نبود و از سوی دیگر زمينة طعن مخالفان شیعه را فراهم کرده بود. " این طعنه‌ها سبب 
شد تا پس از ابن ادریس» موج خروشان مخالفت با خبر واحد به‌تدریج فروکش کند. اهل‌سنت با استفاده از 
قیاس و استحسان, کتاب‌های مبسوط فقهی نگاشته بودند» فقهای شیعه نیز به‌شدت احتیاط را رعاییت 
می‌کردند که در فتاوای خود از اجتهاد به رأی و تکیه بر معقولات دوری کنند. اين امر فقه شیعه را مختصر 
کرده و زمینةٌ طعن بر شیعه را فراهم آورده بود و فقیهان را بر آن داشت تا درصدد یافتن راه‌حلی برای گسترش 
فقه شیعه برآیند و لذا نظریُ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. 

باید توجه داشت که اصولیان و اخباریان هرگز نمی‌توانستند توسعه فقه شیعه را با روی‌آوردن به قاس و 
استحسان رقم بزنند؛ چراکه شیعه خصومتی دیرینه با این امر داشت البته در مواجهه با خبر واحد وضع 
به‌گونة دیگری بود؛ زیرا حریان اهل حدیث شیعه» پیش‌تر پایبندی خود را به اخبار آحاد حتی در اعتقادات 
نشان داده بودند و لذا این رویکرد. بی‌سابقه و بدعتی در درون گفتمان تشیع به شمار نمی‌رفت و از سوی 
دیگر توجه به مباحث سندی و عدالت راویان به‌عنوان مبنای پذیرش و عدم‌پذیرش اخبار آحاد نیز باتوجه‌به 
نگارش آثار متقدم رجالی از گذشته مدّنظر امامیه بود و شیخالطائفه طوسی نیز گام‌هایی را در این زمینه 
برداشته بود و مویداتی از کتاب و سنت را نیز می‌توان برای تقویت این نظریه یافت و علامه حلی نیز مبتنی 
بر همین مزیدات نظریة خود را طرح‌ریزی کرد. 

در این نوشتار» نظریهٌ علامه حلی در مواجهه با اخبار آحاد و نیز ابتکارات و نوآوری‌های وی تبیین و 


بررسی می‌شود. 


۱. حجیت خیر واحد 


۱ علم‌الهدی, رسائل الشریف المرتضی, ۳۱۲/۳ و ۰۲۰/۱ 
۲ استرآبادی» الفواند المدنیة ۰۷۷ 


تعبد به خبر واحدٍ عادل عقلاً ممکن است؛" اما همین قانلان به جواز عقلي تعبد به خبر واحد. با هم 
اختلاف کرده‌اند؛ برخی بر وقوع تعبد به خبر واحد و برخی بر عدم‌وقوع آن قائل‌اند." وی برخلاف 
سیدمرتضی و اتباع ایشان؛ خبر واحد را در شرع حجت می‌داند. " به عقیدة وی؛ ادله منحصر در کتاب؛ 
سنت متواتره و احماع نیست؛ چراکه به اخبار آحاد نیز عمل می‌شود و تخصیص کتاب به اخبار آحاد نیز 
(آن‌گونه که توهم شده است) ابطال کتاب به شمار نمی‌رود. * بنابراین خبر واحد می‌تواند عموم قرآن را 
تخصیص بزند» * خصوصاً هنگامی که خبر مستفیض و مشهور باشد و با عمل اکثر اصحاب تقویت شود؛" 
چراکه اپن دو دو دلیل هستند که با هم تعارض دارند و بنابراین برای جمع بین دو دلیل» اخص مقدم 
می‌شود. " 

البته در این زمینه» تعدد راوی نیز شرط نیست. بنابراین» روایت یک نفر عادل نیز پذیرفته می‌شود» 
آگرچه به ظاهر یا عمل برخی از صحابه یا اجتهاد یا انتشار تقویت نشود. دلیل این امر نیز دو چیز است: 
یکی عمل صحابه و دیگری دلالت عموم «ِنْ حاءَکُمْ فاسق نا 2۰۷ البته مراد علامه حلی از قبول خبر واحد 
عادل. تصدیق آن و از رد خبر واحد عادل, تکذیب آن نیست؛ بلکه به‌عقيدة ایشان قبول قول عادل واجب 
است» اگرچه ممکن است دروغ گفته یا اشتباه کرده باشد و همچنین رد قول فاسق واجب است. اگرچه 
گاهی ممکن است در گفتار خود صادق باشد. بنابراین مراد از خبر مقبول» خبری است که عمل به آن 
واحب است و مراد از خبر مردود. خبری است که بر ما برای عمل‌کردن به آن تکلیفی نیست." 

علامه حلی در آثار اصولی خود. خصوصانهاية الوصول ادله متعددی را برای ثبوت تعبد به خبر واحد 
ارائه کرده است که عبارت‌اند از: 

۱ آیه «فل لا تَر من کل فرقَة منم طانفه َِقهو فی الدّین...» که حذر را به‌سبب قول طانفه (که مفید 
علم نیست) واحب کرده است و وجوب حذر مستلزم وجوب عمل است. 


۱. علامه حلی, نهاية الوصول, ۳۷۵/۳. 

۲. علامه حلی» نهاية الوصول, ۳۸۲/۳. 

۳ علامه حلی» مبادی الوصول» ۲۰۳. 

4 علامه حلی» مختلف الشيعة ۲۱۳/۹. 

۵. علامه حلی» مختلف الشيعة 1/6 ۱۲. 

7 علامه حلی» مختلف الشيعة ۵۲۰/۳ 

۷ علامه حلی؛ مبادی الوصول؛ ۱2۳ 

۸ علامه حلی» تهذیب الوصول» ۲۳۵؛ علامه حلی؛ مبادی الوصول؛ ۲۰۷. 
٩‏ علامه حلی, نهاية الوصول, 4۱6/۳ 


۲۳ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


۲. آیة «ِنْ حاء کم فاستق با فتبیُوا».۱ 

۳. سنت متواتر بر قبول خبر واحد: این سنت بر قبول خبر واحد دلالت دارد؛ چراکه پیامبر(ص) 
فرستادگانش را به‌منظور تعلیم احکام به شهرهای مختلف می‌فرستاد» حال اينکه هریک از اين اخبار به حد 
تواتر نمی‌رسید. 

۴ اجماع صحابه بر عمل به خبر واحد 

۵. عمل به خبر واحد مقتضی دفع ضرر ظنی است؛ چراکه اخبار عادل از پیامبر(ص) ظن‌آور است و 
مخالفت با این امر سب استحقاق عقاب می‌شود و لذا با مخالفت» ظن استحقاق عقاب حاصل می‌شود و 
عمل به آن مقتضی دفع ضرر مظنون است و دفع ضرر مظنون ضرورتاً واجب است» پس عمل به آن واجب 
است؛ چراکه عمل به مرجوح (به‌دلیل استحالهة ترجیح مرجوح) و نیز عمل به هر دویا ترک هر دو ممکن 

۱ 


بلست. 


مد 


۶ آیة «و کذلک جعلناکم امه وسَطاً لوا شهداء عَلّی النّاس» 

۷ آیة «ا لین یکمن ما نا من لیات و اهُدی» 

۸ یه «قَسئلوا ملَ الذکْر» 

٩‏ آیة «يا یا لین وا وا امین باْقنط شهْداء ِلّ» 

۰ آیة لب ناس ما رل ایهم يا ها الرسولْ بل از َیک» 

۱ جماع بر قبول خبر در فتوا و شهادت که به صحتش علم نداریم. همچنین در روایت که سبب 
تحصیل مصلحت مظنونه یا دفع مفسدة مظنونه می‌شود. بلکه روایت راجع به فتوا» اولی به قبول است؛ زیرا 
فتوا زمانی جایز است که مفتی دلیل حکم را بشنود و کیفیت استدلال به آن را نیز بداند اما روایت» به سماع 
(یکی از احزای فتوا) نیاز دارد و لذا اولین به قبول است. 

۲ احتجاج ابی الحسین و حماعتی از معتزله به اينکه عقلا به وجوب عمل به خبر واحد در عقلیات 
علم دارند و این جایز نیست مگر اينکه علت وجوبش را بدانند...» «و لا علَة لذلک سوی آنهم ظنوا بخبر 
الواحد تفصیل حملة معلومة بالعقل.» 

۳ صدق واحد در خبرش ممکن است. پس اگر به آن عمل نشود. تارکان امر خدای تعالی و رسولش 
خواهیم بود و این خلاف احتیاط است. 

۴. اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد و مفتی جز خبر واحد نیابده پس اگر با آن حکم نکند. حکم این واقعه در 


۱. علامه حلی؛ مبادی الوصول ۲۰۳. 
۲ علامه حلی» تهذیب الوصول» ۲۲۹. 


مصنطقوی فرقه عدادین؛ چکودگی عواجهه خلامه حلی با اخبان آحاد/۱۷۲ 


شرع تعطیل خواهد بود و این ممتنع است. 

۵. اگر قبول خبر واحد واجب نباشد. تحقیق بعثت رسول(ص) برای جمیع اهل عصر ناممکن است و 
تالی به‌دلیل قول «لببنَ لِلّاسٍ» به اجماع باطل است» پس مقدم نیز مثل آن (باطل) است.! 

علامه حلی از این ادله و دیگر ادله (که البته به برخی نیز انتقاداتی وارد می‌کند) این‌گونه نتبحه می‌گیرد 
که این ادله حکایت از آن دارد که خبر واحد طریقی به‌سوی اثبات حکم در فروع و نیز وجوب بحث و نظر 
و طلب در اصول است.۲ البته وی ادله و مستندات هفتگانة مخالفان را نیز ذکر کرده و به آن‌ها پاسخ داده 
شنت( 

نکتة مهمی که باید بدان توجه داشت این است که تا پایان قرن هفتم. فحول امامیه که قانل به نظرية 
حجیت اخبار آحاد بودنده مبانی نظری قوی‌ای در این زمینه نداشتند؛ بلکه این پیروان عدم‌ حجیت اخبار 
آحاد بودند که مستدل» مستند و سازمان‌یافته‌تر از مخالفان خود پا به عرصه گذاشتند و بسیاری از ادله‌ای که 
امروزه برای اثبات حجیت اخبار آحاد استناد می‌شود. در آن زمان -حتی از دیدگاه طرفداران حجیت اخبار 
آحاد- چنین معنایی را افاده نمی‌کردند؛ برای نمونه» سیدمرتضی از پیروان نظریهٌ عدم‌حجیت اخبار آحاد به 
ادلة متفاوتی از قرآن عقل و اجماع برای اثبات مدعای خود تمسک می‌جوید. اما در موضع مقابل وی؛ 
مهم‌ترین دلیل شیخ طوسی برای اثبات مدعای خود. اجماع امامیه است که آن هم شواهد حکایت از 
حدسی‌بودن آن دارند. برخلاف اجماع ادعایی سیدمرتضی که حسی است. *حتی محقق حلی نیز با اینکه 
در معارج الاصول جزء دیدشت شتا تاه است. ادلهٌ عقلی و نقلی دال بر حجیت اخبار 
آحاد (ازجمله آیة نفر و نبأً) را نقد کرده است" تا اینکه در سدة هشتم علامه حلی ظهور کرد و ادله متعدد 
عقلی و نقلی‌ای را دال بر حجیت اخبار آحاد ارائه داد. علامه حلی برخلاف شیخ طوسی که مبنای حجیت 
اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می‌کند نظریه خود را براساس ادلة نقلی همچون آيه نبأو... بنا کرد 
تفسیری که پیش‌تر توسط علمای امامیه و حتی قائلان به ححیت اخبار آحاد پذیرفته نشده بود و این‌گونه به 
مقابله با مکتب مفید و مرتضی برخاست که مدعی این بودند که هیچ دلیل سمعی‌ای برای پذیرش اخبار 


آحاد وارد نشده اسحت: 


۱. علامه حلی» نهاية الوصول, ۱۰۱۳۸۳/۳. 

۲ علامه حلی» نهاية الوصول» 1۱۰/۳ 

۳ علامه حلی» نهاية الوصول, 4۱۰/۳ تا 4۱۳؛ علامه حلی» تهذیب الوصول, ۲۳۰. 
6 حب‌الله» نظرية السنة ۱67. 


۵. محقق حلی» معارج الاصول. ۱8۵. 


۶ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۳ 


۲ شرایط راوی 

علامه حلی با بیان وحوب عمل به خبر واحد می‌گوید: هر خبر واحدی مقبول نیست. بلکه خبری 
پذیرفته است که مجموعه شرایطی (که به راوی و غیر آن بر می‌گردد) در آن جمع شده باشد. اما شرایطی که 
به راوی پر می‌گردد پنج شرط است که به یک مسئله بر می‌گردد و آن این است که راوی به‌گونه‌ای باشد که 
اعتقاد به صدق وی بر اعتقاد به کذبش ترجیح داشته باشد" و این پنج شرط عبارت‌اند از: بلوغ» عقل؛ 
اسلام» عدل و ضبط. ۲ 

آٌ. عقل: بنابراین به روایت مجنون و کودک غیرممیز اعتنا نمی‌شود و این مطلب اجماعی است. " 

ب. بلوغ: روایت کودک ممیز قبول نمی‌شود؛ زیرا روایت فاسق قبول نمی‌شود. پس به‌طریق اولی 
روایت صبی پذیرفته نمی‌شود؛ چراکه فاسق از خدا می‌ترسد. اما کودک به‌دلیل انتفای تکلیف در حقش از 
خدا نمی ترسد و همچنین ظن به قول او نیز حاصل نمی‌شود و لذا عمل به خبر وی (همچون خبر از امور 
دنیوی) جایز نیست. از سوی دیگر کودک اگر ممیز نباشد نمی‌تواند از اشتباه احتراز کند و اعتماد به 
اخبارش حاصل نمی‌شود و اگر ممیز باشد می‌داند که غیرمکلف است و منعی برای دروغ‌گفتن ندارد و 
ازاین‌رو از دروغ احتراز نمی‌کند. البته بلوغ در هنگام ادا معتبر است و نه تحمل.* 

ج. اسلام: تمامی علما اجماع دارند که روایت کافری که از اهل قبله نیست (هرچند بدانیم که در 
تعالیم دینش از کذب احتراز می‌کند) قبول نمی‌شود؛ "* چراکه وی فاسق است و روایت فاسق به‌دلیل امر 
قرآن به تبیّن دربارژ خبر وی پذیرفته نمی‌شود." 

د. صبط: ضبط از اعظم شرایط در روایت است. کسی که ضابط نیست. گاه در خصوص بخشی از 
حدیث دچار سهو می‌شود و ممکن است حذف آن بخش از حدیث سبب اختلاف حکم شود یا 
اضافه کردن بخشی به حدیث سبب اضطراب در معنا شود و حتی ممکن است وی لفظی از حدیث را به 
لفظ دیگری تبدیل کند با از پیامپر(ص) روایت کند و واسطه را حذف کند یا اشتباهاً از کس دیگری نقل 
کند. بنابراین واحب است که راوی به‌گونه‌ای باشد که از کذب خطائی در امان باشد و لذا باید ضابط باشد 


۱ علامه حلی» نهاية الوصول» 4۱1/۳؛ علامه حلی» تهذیب الوصول» ۲۳۰. 

۲. علامه حلی» مبادی الوصول» ۲۰7. 

۳. علامه حلی» نهاية الوصول 8۱6/۳ 

6 علامه حلی» نهاية الوصول, 6۱۵/۳؛ علامه حلی» مبادی الوصول» ۰7 ۲؛ علامه حلی» تهذیب الوصول, ۲۳۰. 
۵. علامه حلی» نهاية الوصول 8۱۷/۳. 

۲ علامه حلی» مبادی الوصول» ۲۰؛ علامه حلی» تهذیب الوصول» ۲۳۰. 


مصطفوی فرد» عبادی؛ چگونگی مواجهةٌ علامه حلی با اخبار آحاد/۱۷۵ 
(ذکرش بر نسیانش غلبه داشته باشد). البته نقل لفظ شرط نیست. به شرطی که نقل به معنا از معنا نکاهد و 
زیادت و نقصانی صورت نگیرد؛ چراکه صحابه نیز باتوجه‌به اینکه روایت را نمی‌نوشتند. الفاظ را نقل 
قم کدی ۱ 

۰ عدالت: عدالت عبارت است از کیفیتی که در نفس رسوخ کرده و از ملازمت تقوی و مروت ظهور 
می‌کند و گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره به آن ضرر می‌رساند (بنابراین انجام گناه صغیره به گونة نادر 
ضرری به عدالت نمی‌زند) و با توبه نیز (عدالت) دوباره بر می‌گردد" و طریق معرفت عدالت نیز دو چیز 
است: اختبار (مصاحبت متکرر و متاکد) و تزکی عادل.* بنابراین هرگاه فاسق درحالی که عالم به فسق‌بودن 
عملش است اقدام به فسق کند. به اجماع روایت وی پذیرفته نمی‌شود. اما گر وی به فسق‌بودن عملش علم 
نداشته باشد. باز روایتش مردود است؛ زیرا نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که وی راجع به فسق 
خود جهل داشته است و جهل به فسقش» فسقی دیگر است. بنابراین آگر یکی از این دو فسق مانع قبول 
روایت می‌شود. منع دو فسق از پذیرش روایت اولی است. " علامه حلی ضابطة پذیرش خبر واحد را 
عدالت می‌دانند؛ چراکه وحوب تبین دربارة خبر فاسق. اقتضای آن را دارد" و در صورت عدم‌وجود آن؛ خبر 
پذیرفته نمی‌شود. از دیدگاه ایشان. ححیت خبر واحد عادل» اصلی است که اعتبار آن در خبر واحد در 
شریعت ثابت شده است و لذا خبر کافر و فاسق قبول نمی‌شود؛ چراکه آنان عادل نیستند.۲ 

علامه حلی روایت راوی عادل را پذیرفتنی می‌داند. لذا مبتنی بر این رویکرد. دو حکم دیگر نیز صادر 
می‌کند: 

" روایت مجهول پذیرفته نمی‌شود. علامه این رأی را هم‌گام با شافعی و احمد و اکثر علما (برخلاف 
ابوحنیفه) صادر کرده و ادل متعددی را برای اين امر بیان کرده است." از دیدگاه علامه» مقتضی نفی عمل 
به خبر واحد (ظن) ثابت است و عمل به آن دربارة خبر عادل به‌دلیل قوت ظن ترک می‌شود." همچنین 


۱. علامه حلی» نهاية الوصول, 4۳۳/۳ 

۲ علامه حلی» مبادی الوصول» ۲۰۷؛ علامه حلی» تهذیب الوصول» 4۱ ۲. 
۳. علامه حلی» تهذیب الوصول ۲۳۲؛ علامه حلی» نهاية الوصول, ۲۷/۳. 
6 علامه حلی» نهاية الوصول» 4۲۷/۳؛ علامه حلی» تهذیب الوصول» ۲۳۲. 
۵. علامه حلی» نهاية الوصول, 1۲۰/۳ 

7 علامه حلی» تهذیب الوصول» ۲۳۲. 

۷ علامه حلی» مختلف الشيعة ۷۲/۲. 

۸ علامه حلی» نهاية الوصول, 8۲۷۱4۲۲ 

.۲۳۲ علامه حلی» تهذیب الوصول»‎ ٩ 


۹ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


نبودن فسق در روایت شرط است و اگر راوی مجهول باشد. جهل به شرط مستلزم جهل به مشروط است! و 
از سوی دیگر نیز صحابه روایت محهول را رد کرده‌اند.۲ 

ب. روایت مرسل نیز پذیرفتتی نیست. علامه برخلاف ابوحنیفه» مالک و جمهور معتزله بر این عقیده 
مشروط می‌شود. ؛ 

دربارة پرداختن به شرایط راوی و ابتکار علامه حلی در اين زمینه باید گفت: شیخ مفید و سیدمرتضی 
مینای پذیرش اخبار را علمآوری می‌دانستند و اخبار آحاد را حجت نمی‌دانستند. لذا ورود به مباحث شرایط 
راوی برای آنان موضوعیت نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظریةٌ ححیت اخبار آحاد را تشوریزه کرد» بحث 
دربارة شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل. عدل» اسلام» ضبط بلوغ و... بررسی شد 
تا محدودة پذیرش اخبار آحاد تبیین شود و ازاین‌به‌بعد است که مشروعیت خبر بیش ازپیش بر شرایط راوی 


متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارة اسانید و احوال رحال مضاعف شد. 


۳ ظهور پدیدة تنویع رباعی در گفتمان تشبع 

در درون مکتب حله» پرداختن به مباحث سندی اولویتی دوچندان پیدا کرد و همین مسئله» زمينة 
پیدایش تنویع رباعی حدیث را فراهم کرد. تا پیش از پیدایش مکتب حله. متقدمان شیعی حدیث را به دو 
دسته صحیح و ضعیف تقسیم می‌کردند» اما در عصر متأخران این تقسیم دوگانه‌محور جای خود را به 
تقسیم چهارگانة حدیث داد" و توسط آیندگان نیز تکامل پیدا کرد. 

اولین متنی که به ذکر این تقسیم‌بندی نوین حدیثی پرداخته است. کتاب منتهی المطلب علامه حلی 
است. وی در بیان مقدمة هشتم کتاب خود این‌گونه آورده است: «اّه قد یأتی فی بعض الاخبار ائه فی 
الصحیح؛ ونعنی به: کار وت هات ع هل توق معصی ری یو باه ما کان بعض رواته قد 
آثنی علیه الاصحاب و ان لم یصرّحوا بلفظ التوثیق له و فی بعضها فی الموتّق» و نعنی به: ماکان بمض 


رواته من غیر الامامية کالفطحيَة و الْواقفيّة و غیرهم. لا ان الأصحاب شهدوا بالّوئیق له.»۲ از این عبارت 


۱. علامه حلی» مبادی الوصول, ۲۰؛ علامه حلی» نهج الحق» ۳۹۷. 
۲ علامه حلی؛ تهذیب الوصول» ۲۳۲. 

۳ علامه حلی» تهذیب الوصول» 4۰ ۲. 

علامه حلی» مبادی الوصول» ۰۲۰۹ 

۵. امین آعیان الشيعة 4۰۱/۵ 

1 علامه حلی» منتهی المطلب ۰۹/۱ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ چگونگی مواجههةٌ علامه حلی با اخبار آحاد/۱۷۷ 

آشکار می‌شود که وی اخبار را در چهار دستهُ ذیل طبقه‌بندی می‌کند: 

آ. صحیح: روایتی که راویانش ثقه و عادل باشند. 

ب. حسن: روایتی که برخی از راویان آن مدح شده باشند. گرچه به الفاظ توثیق تصریح نکرده باشند. 

ج. موثق: روایتی که برخی از راویان آن غیرامامی (فطحیی واقفی و...) باشند. اما اصحاب به وثاقت 
ایشان شهادت داده‌اند. 

د. ضعیف: روایتی که هیچ‌یک از شرایط بالا را نداشته باشد (که علامه حلی به‌دلیل واضحبودن آن؛ از 
ذکرش خودداری کرده است). 

البته علامه حلی بعدها در فايدة هشتم از فوائد رجالي انتهای خلاصة القوال به‌هنگام توصیف طرق 
مختلف مشیخه کتاب من لابحضره الفقیه و تهذیب الاحکام از واژ‌های صحیح» حسن, قوی و ضعیف 
استفاده کرده است. افزون بر اين. علامه حلی دو اثر حدیثی نیز دارد که متأثر از اين تقسیم‌بندی به رشتة 
تحریر درآمده‌اند. علامه حلی در گزارشی. این دو اثر خود را این‌گونه نام برده است: یکی «الدر و المرجان 
فی ال حادیت الصحاح و الحسان»" و دیگری کتاب «النهج الوضاح فی ال أحادیث الصحاح»» ۲ اما اثری از 
این دو کتاب در وت پیش ٩:‏ 

منتهی المطلب علامه حلی اولین کتاب شیعی است که در آن از تنویع رباعی حدیث سخن به میان 
آمده است؛ اما برخی آغاز کاربرد این اصطلاح در درون گفتمان شیعی را به استاد وی ابن طاووس منتسب 
می‌کنند" و این‌گونه گفته‌اند که وی اولین کسی است که در درون امامیه اخبار را به اقسام اربیه مشهور 
(صحیح. موثق حسن و طعیف) تقسیم کرد و شاگرد وی علامه حلی و دیگر مجتهدان بعد از وی تا 
عصر اخیر در این زمینه از وی پیروی کردند." دربارة تخصص ابن‌طاووس و وسعت اطلاع ایشان در این 
حوزه حرفی نیست. همان‌طور که آقا بزرگ در اثر گران‌سنگ خود. آرای رجالی علامه حلی و ابن‌داود را 
منتسب به استادشان دانسته۲ و حتی محدث نوری از او به‌عنوان «اول من نظر فی الرحال»" یاد کرده است. 

اما باید اذعان کرد که در آثار علامه حلی و نیز ابن‌داود هیچ اثری از این مطلب یافت نمی‌شود که این 


۱. علامه حلی» خلاصة القوال» 4۳۵تا41۳. 
۲. علامه حلی» خلاصة الاقوال» ۱۱۰. 

۳ علامه حلی؛ خلاصة الاقوال» ۱۱۳. 

6 امین اعیان الشيعة 4۰/۵ 

۵ ابن‌شهیدثانی» منتقی الحمان» ۰۱6/۱ 

1. امین اعبان الشيعق ۰1٩۰/۳‏ 

۷ آقا بزرگ طهرانی» الذريعة ۰16/۷ 

۸ نوری» خاتمه مستدرک الوسائل» 1۳۷/۲ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


دو چنین تقسیم‌بندی‌ای را به استاد خود منتسب کرده باشند و کسانی که این مطلب را مطرح کرده‌اند از 
روی حدس و گمان و به‌تعبیر دیگر احتهاد به این امر اشاره کرده‌اند. لذا دقیق‌تر این است که علامه حلی. 
خود آغازگر این راه بوده است و باتوجه‌به تأثیرپذیری علامه حلی از آثار اهل‌سنت» ورود چنین اصطلاحی 
از درون گفتمان سنی به گفتمان شیعی امری بعید نیست؛ چنان‌که با نگاهی گذرا به آثار حدیثی اهل‌سنت» 
همچون مقدمهٌ ابن‌صلاح (۶۳۳۸ می‌توان به دسته‌بندی‌های مشابهی دست یافت؛ همان‌طور که اخباریان 
به این امر اصرار می‌ورزیدند.! 

با آغاز شکل‌گیری این اصطلاح تغییری در کاربرد اصطلاح صحیح و ضعیف در درون گفتمان شیعی 
صورت گرفت: قدماء صحت را صفتی برای متن حدیث قرار داده بودند» برخلاف اصطلاح متأخران که آن 
را صفتی برای سند قرار داده‌اند. منظور قدما این بوده است که هر روایتی که شرایط عمل در آن جمع باشد 
(یا با وثاقت راوی یا به‌دلیل محفوف به قرائن‌بودن و...) صحیح است. ۲ 

لازم به ذکر است که پایبندی کامل پیروان مکتب حله به کاربرد دقیق اصطلاحات چهارگانة حدیثی» 
حداقل دربارة خود علامه حلی صادق نیست. برای مثال» گاه روایتی را که اصحاب اجماع در سند آن قرار 
دارند را به صحت وصف کرده‌اند؛ " لذا متأخران (همچون علامه و شهید در مواضعی از کتاب‌هایشان) نیز 
گاه طريقهُ قدما را پیموده و برخی از روایات را صحیح نامیده‌اند. به‌دلیل اينکه در سلسلهٌ سند آن‌ها اصحاب 
اجماع یا مشایخ ثقات (ثلائه) حضور دارند *ٌ حتی این تخلیط و نبودن دقت را در کاربرد دیگر اصطلاحات 
تنویع رباعی نیز شاهدیم." 

البته متأخران سعی کردند تا بین روایات صحیح و روایات در شمار صحاح تفکیک قانل شوند و لذا 
سیدمحسن حکیم از این روایات که مشهور حکم به صحت آن‌ها کرده‌اند. گرچه در سلسلهٌ سند آن مجهول 
و غیرموثق وجود داشته باشد. تعبیر به مصحح کرده است" يا میرداماد نیز بین حدیث صحیح و حدیثی که 
حکم صحیح را دارد. تفکیک قانل شده و اولی را صحیح نامیده است و از دومی با عنوان صحی؛ یعنی 
منسوب به صحت و معدود در حکم صحیح یاد می‌کند. ۲ 


۱. استرآبادی» الفواند المدنية ۱۷۲ و ۰۱۲۳ 

۲. نوری» خاتمة مستدرک الوسانل. ۳۹/۷ به‌نقل از کاظمی» تکملة الرجال؛ شیخ بهایی» مشرق الشمسین» 1٩‏ ۲. 

۳ علامه حلی» مختلف الشيعة ۵۱/۷. 

6 فیض کاشانی الوافی» ۲۳/۱؛ شیخ بهایی» مشرق الشمسین» ۰۲۷۰ 

۵ شهید ثانی» رسائل الشهید الثانی» 4۱/۲ ۱۰. برای مشاهدة برخی از موارد اطلاق صحیح بر موثق. حسن و دیگر اقسام حدیث توسط پیروان مکتب حله نک: 
ربانی. دانش دراية الحدیت, ۰۷٩۱۷۷‏ 

7 طباطبایی حکیم» مستمسک العروة الوثقی» ۹/۹ و ۱۹/۹ و ۳۲/۹. 

۷ میرداماد. الرواشح السماوية ۸۱. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ چگونگی مواجهةٌ علامه حلی با اخبار آحاد/۱۷۹ 

۴ پایبندی به معیار سندی نزد علامه حلی؛ از نظریه تا عمل 

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شده وقتی علامه حلی نظریة حجیت اخبار آحاد را تئوریزه کرد» بحث دربارة 
شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل» عدل. اسلام. ضبط بلوغ و... بررسی شد تا 
محدودة پذیرش اخبار آحاد تبیین شود و ازاین‌به‌بعد است که مشروعیت خبر بیش ازپیش بر شرایط راوی 
متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارة اسانید و احوال رجال مضاعف شد. رجوع به سيرة علامه حلی» 
خصوصاً در کتاب‌های مختلف الشيعة, منتهی المطلب, تذکرة الفقهاء و تحریر الاحکام نیز نشان می‌دهد 
که وی بسیاری از روایات را با اشاره‌ای گذرا به ضعف سندی آن‌ها کنار می‌گذارد. 

وی در بسیاری از موارد با اشاره به اينکه راوی» حدیثی مذهبی غیر از امامیه دارده آن حدیث را فاقد 
اعتماد می‌داند. در بین مذاهب مختلف. واقفی‌بودن بیشترین علتی است که علامه صرفاً به‌دلیل آن؛ روایتی 
را فاقد حجیت دانسته است.! موضع علامه حلی دربارة راویان فطحی م ذهب. ۲ بتری‌مذهب» ۲ 
ناووسی‌مسلک؛" و عامی‌مذهب" نیز همین‌گونه است. علامه حلی همین رویکرد را راجع به ابن‌عقدة 
زیدی‌مذهب نیز دنبال کرده است. با اينکه ابن‌عقده بین امامیه مقبولیت داشته و قدمای امامیه» ازجمله 
نجاشی" و شیخ طوسی " وی را توئیق کرده‌اند و حتی برخی از اصول شیعه توسط اوروایت شده و احادیث 
وی نیز به‌وفور در کتب اربعه وارد شده و به‌عنوان یک رجالی حرح‌وتعدیل او در کتب رجالی امامیه مذنظر 
بوده است» اما علامه حلی مرویات وی را صرفاً به‌دلیل زیدی‌بودن وی طرد می‌کند؛* حال اینکه خود ایشان 
در برخی از مواضع به توثیقات ابن‌عقده اعتماد می‌کند.؟ 

به‌طورکلی» علامه حلی روایات راویان غیرامامی را طرد کرده است؛ چنان‌که فخرالمحققین نقل کرده 
است که: «از پدرم (علامه حلی) دربارة ابان‌بن‌عثمان سوال کردم و وی فرمود: در نزد من قبول‌نکردن روایت 


او اقرب است و دلیل آن آیة نباً است؛ چراکه فسقی بالاتر از بی‌ایمانی نیست.»؛ ‏ لذا وی در مواضعی با 


۱. علامه حلی؛ منتهی المطلب؛ ۲۳۵/۱ و ۲7۱/۱ و ۳۰۲/۲ و ۳۲۸/۷ ۲۱۳/۱ و ۲۰۱/۵ و 4۰7/۲ 
۲ علامه حلی» منتهی المطلب ۰۳۰/4 

۳ علامه حلی» منتهی المطلب» ۱۹۹/1 

6 علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۷۱/۲۱ و ۰4۰/۳ 

۵. علامه حلی» منتهی المطلب؛ 1۳/۱6؛ علامه حلی؛ مختلف الشيعة 4۰۳/۵ 

تخاس ۶ وال النخاشی» ما ۲۳۳۵ 

۷ طوسی رحال الطوسی شمارة ۵۹6٩‏ 

۸ علامه حلی» منتهی المطلب» ۱16/6؛ علامه حلی؛ مختلف الشيعة ۰۲۹6/۲ 

.۳۰6/۱ علامه حلی» مختلف الشيعة‎ ٩ 

۰ تفرشی نقد الرحال» 47. 


۰ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


اقرار به وثاقت راویان» غیرامامی‌بودن را برای طرد مرویاتشان کافی می‌داند.! در خلاصة الاقوال علامه نیز به 
مواردی برخورد می‌کنیم که علامه روایت راوی امامی را که دربارة او قدحی وارد نشده باشد را صحیح 
می‌شمارد و همین امر را برای پذیرش مرویاتش کافی می‌داند" و در بخش اول خلاصة الا قوال. این موارد 
به‌وفور مشاهده می‌شود و به نظر می‌رسد که تصحیح وی مبتنی بر اصالة العدالة است و ازاین‌ری اگر از 
فردی شیعی فسقی ظاهر نشده باشد او را ثقه می‌شمارد. در مقابل» علامه حلی راوی غیرامامی را ضعیف 
می‌شمارد اگرچه دربارة او توثیق پا حتی مدحی وارد شده باشد.۳ 

با این وصف. این سوال به وجود می‌آید که اگر روایات موثق در شمار روایات ضعیف قرار می‌گیرد؛ 
پس دلیل افزودن قسم موثق به اقسام سه‌گانهُ پیشین (صحیح» حسن و ضعیف) که از سوی اهل‌سنت مطرح 
شده بود. از سوی علامه حلی (یا احتمالاً استادش سیدبن طاووس) چه بوده است؟ تنها جوابی که می‌توان 
داد این است که دامنة پذیرش موثقات نزد علامه حلی راجع به روایات ضعیف توسعه بیشتری دارد. لذا 
حلقة آغازین مکتب حله (علامه حلی) گاه به موثقات عمل کرده است.* آگرچه مبنای اصلی ایشان اشتراط 
ایمان بوده" و این‌گونه در پذیرش روایاتِ موشق. مذبذب عمل کرده است؛ اما بعد از ایشان بر 
سخت‌گیری‌های در پذیرش موثقات افزوده می‌شود» خصوصاً از زمان شهید ثانی به‌بعد و امشال شهید 
ثانی»" محقق اردبیلی» " صاحب مدارک" و صاحب معالم" با اقرار به اینکه راوی موثشق است. روایتش را 


کنار می‌گذارند ۲ و تنها شیخ بهایی است که به‌ منظور توسعه در پذیرش روایات. روایات راویان غیرامامی را 


۱. علامه حلی» مختلف الشيعة, ۲۰/۱ و ۹۷/۲ و ۱۰۰/۳ و ۱6۵/۳ و ۰۳۷۹/۲ 
۲. علامه حلی» خلاصة الاقوال ۵ و ۱۷. 

۳ علامه حلی. خلاصة القوال» ۱۹۹ و ۰1۹۸ 

6 علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۰۶/۱ و ۳۹/۲ و 4۱/۷ و ۵۱/۷ و ۷۱/۳ و ۲۰۸/۲ و ۱2۳/۳ و ۱8۵/۳ و 610/۳ و ۹6/۵؛ علامه حلی» منتهی المطلب؛ 
۲ ۳۰۲/۲ و ۳۰۸/۲ و ۹۸/۱؛ علامه حلی: خلاصة القوال ۱۱۶ و ۱۷۷ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و ۰۲۹۷ 

۵. ابن‌شهید ثانی. معالم الدین» ۰۲۰۰ 

۲ شهید ثانی» الروضة البهية ۲۳۳/۵؛ شهید انی. مسالک الافهام ۱93/۰ و ۳۰/۱6 و ۲۸۳/۱۰ و ۳۷۲/۱6 و 48۱/۱۵ و 4۸۰/۲ و ۰۲۰۱/1 

۷ مقدس اردبیلی» مجمع الفاندة ۱46/۲ و ۳۱/۷ و ۳۱۲/۳ و ۳۳۱/۲ و ۰۹۳/6 

۸ موسوی عاملی» مدارک الاحکام» ۱۱۱/۱ و ۳۹۱/۲ و ۳۸۹/6 و ۰1۲4/۷ 

.۲۰۰ ابن‌شهید انی» معالم الدین»‎ .٩ 

۰ این عملکرد دوگانه را بیشتر در مواجهة عالمان مکتب حله با روایات اصحاب اجماع شاهدیم. علامه حلی باوجود اینکه نظریة اصحاب اجماع را صرفاً دال 
بر توئیق اصحاب اجماع می‌داند (علامه حلی» مختلف الشيعة 4660/۳ اما در مواردی روایات ابان به عثمان (علامه حلی» مختلف الشيعة ۲۰۹/۲ و ۱2۳/۳ 
و ۱8۵/۳ و 880/۳) و ابن‌بکیر (علامه حلی. مختلف الشيعة. ۵۲/۷ و ۷۱/۳) را پذیرفته است. حلقه‌های واپسین مکتب حله نیز که سخت‌گیری‌های بیشتری را 
در پذیرش روایات اعمال کردند نیز در مواردی به پذیرش روایات اصحاب اجماع تن داده‌اند؛ برای مثال» شهید ثانی گاه روایات ابان‌بن‌عثمان (شهید ثانی» 
مسالک الافهام» ۳۹۵/۵؛ ۳۹/۱۲) و ابن‌بکیر (شهید انی» مسالک الافهام» ۳۱۰/۱۰) را تلقی به قبول کرده است؛ صاحب معالم (ابن‌شهید انی» منتقی الجمان» 
۱ نیز در مواردی روایات ابان‌بن‌عثمان و صاحب مدارک (موسوی عاملی. نهاية المرام» ۳۸6/۱) نیز روایات ابن‌بکیر را پذیرفته است. 


مصطفوی فرد. عبادی؛ چگونگی مواجههٌ علامه حلی با اخبار آحاد/۱۸۱ 

نیز می‌پذیرد و این رویکرد بعد از ایشان توسعه پیدا می‌کند. 
البته افزون بر این موارد. به‌رغم اينکه علامه حلی مراسیل را فاقد ححیت می‌داند. اما در برخی موارد» 
مراسیل ابن‌ابی‌عمیر " و حتی مرسلهٌ شیخ صدوق" را استثنا کرده است و همین تناقض در سیرة عملی علامه 
حلی از نقاط مبهمی است که همواره محل مناقشة متأخران بوده است. تمام این موارد در حالی است که 
علامه حلی آن‌چنان به مباحث سندی اهمیت می‌دهد و راحع به احادیث مرسله حساسیت به خرج می‌دهد 
که نه‌تنها روایات مقطوع, بلکه روایات مضمر را نیز فاقد حجیت دانسته است.* این حساسیت علامه حلی 
تا حدی است که گاه در تعلق کنية آبی‌عبدالله به معصوم تشکیک می‌کند." اما در اين زمینه نیز وی سيرة 


۴ علامه حلی و نظام قرائن 

باتوحه‌به آنچه که دربارة سیر عملی علامه حلی بیان شد. توحیهات متعددی ارائه شده است: 

آ. برخی همچون سماهیحی. خوانساری و بحرانی به این مطلب تصریح کرده‌اند که علامه حلی 
باتوحه‌به کثرت اختلاف اقوالش در احتهادات رحالی خود مضطرب عمل کرده است" و ایشان راهی را نیز 

ب. یکی از معاصران نیز رویکرد علامه را این‌گونه توحیه کرده است که وی یا معتقد به واقت راویان 
هست يا خیر. اگر ایشان قائل به عدم‌وثاقت یک راوی است» دلیلی جز «الزام مخالف» بر اعتماد علامه به 
روایات او وجود ندارد و لذا اگر وی راجع به طعن راوی سکوت کرد. این‌گونه تفسیر می‌شود که هدف 
است. در این هنگام اگر وی روایات ایشان را رد کند. این مسئله همچنان محل سوال است!»" این راه‌حل 


ندارد. به تعبیر دیگر ایشان این‌گونه سوّال را مطرح می‌کند که چرا علامه حلی مرویات برخی از راویان 


۱. شیخ بهایی» مشرق الشمسین» ۲۹۹. 
۲. علامه حلی» مختلف الشيعة ۳46/۸ و ۱8۰/۵ و ۵۰/۷. 

۳. علامه حلی؛ مختلف الشيعة ۱۳۵/۲. 

6 علامه حلی؛ منتهی المطلب. ۱۲/۲ و ۳۱۲/۳ و ۲۳۰/۱ و ۲۳۵/۱ و ۲۵۲/۱ و ۲۵۱/۲ و ۰۲۹۳/۹ 
۵ علامه حلی» مختلف الشيعة ۲۹6/۲. 

۲. علامه حلی» تحریر الالحکام. ۵۸۷/۵؛ علامه حلی؛ منتهی المطلب؛ ۳۱/۷. 

۷ حب‌الله نظرية السنة ۰۱۸۳ 

۸ علامه حلی» منتهی المطلب ۰1۸/۱ مقدمُ محقق. 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


غيرامامي موثق را رد می‌کند. حال اينکه سزال این است که وی چرا برخلاف مبنای خود. برخی از مرویات 
راویان (هرچند ثقه) غیرامامی را در پاره‌ای از موارد پذیرفته است؟ 

ج. برخی نیز همچون سیدمحسن امین" و میلانی" تبدل رأی در نزد فقهاء اصولیان و رجالیان را طبیعی 
دانسته‌اند؛ حال اينکه باتوجه‌به اختلاف و اضطراب بسیار در آرای رجالی علامه نه‌تنها در کتاب‌های 
مختلف. بلکه در مواضع متعدد از کتاب واحد قطعاً این اختلافات برخاسته از تغییر رأی و تبدل آرای 
رجالی علامه حلی نیست. همچنین نمی‌توان اين امر را مرتبط با کثرت تألیفات و مشغلة علامه حلی و 
درنتیحه وحود سهو در برخی از آرای ایشان دانست؛ چراکه ممکن است که ایشان در برخی از توثیقات. 
تضعیفات و گفتارهای رحالی خود دچار سهو شود " آن‌گونه که دربارة شیخ طوسی نیز این احتمال داده 
می‌شود. اما آنچه که در اینجا محل بحث است این مطلب است که وی گاه باوجود اینکه یک راوی؛ 
غیرامامی است. به توئیق وی اعتنا می‌کند؛ مطلبی که هم با مبنای نظری ایشان در تنافی است و هم با سیرة 
غالب عملی ایشان و نمی‌توان پذیرفت که ایشان مبنای نظری خود در حجیت موثقات را فراموش کرده 
بات 

د. به عقيدة نگارنده» علامه حلی در کنار توجه به مباحث سندی, مبنایی دیگر نیز دارد و این مبنا سبب 
می‌شود که وی گاه برخی از روایات را باوجود ضعف سندی آن‌ها تلقی به قبول کند. باید توجه داشت که 
کاملاً طبیعی است با تغیبر الگوی پذیرش روایات از «اصالت قرائن» به «اصالت سند»» شاهد موحی از 
فتاوای شاذ و نادر در بین امامیه باشیم» اما عملاً سردمدار این جریان؛ یعنی علامه حلی» هیچ‌گاه در بین 
امامیه به کثرت فتاوای شاذ مشهور نبوده است. دلیل این امر عبارت است از اینکه وی در مقام ثبوت و 
نفس‌الاآمر طرحی نو را برای گزینش روایات ارائه می‌دهد؛ اما در مقام اثبات و تحقق خارحی» هرگز شاهد 
شکافی عمیق بین وی و پیروان مکتب متکلمان شاهد نیستیم و این‌گونه نیست که وی کاملاً به میراث 
پیشینیان خود در تبیین الگوی سنجش اعتبار روایات پشت کرده باشد؛ بلکه وی هم نیم‌نگاهی به قرائن 
خارحی دارد و هم توجهی به قواعد اصولی. 

شیخ مفید و سیدمرتضی» شرط پذیرش روایات را تواتر و محفوف به قرائن‌بودن می‌دانستند و لذا 


بسیاری از روایات را به‌دلیل خبر واحدبودن کنار زدند و به عقل متمسک شدند.؟ اشکال عمدة شیخ طوسی 


۱. امین» اعیان الشیعة 4۰۳/۵. 

۲. حسینی میلانی» تحقیق الاصول» ۰۲۲۸/۲ 

۳ برای نمونه. علامه حلی» گاه ابانبن‌عثمان را ناووسی می‌داند (علامه حلی» مختلف الشيعة ۲۰۸/۲ و ۱8۳/۳ و 48۰/۳ گاه واقفی (علامه حلی؛ منتهی 
المطلب, ۲۰۱/۵) و گاه فطحی (علامه حلی» خلاصة الاقوال» 4۳۸). 

6 علم‌الهدی, رسائل الشریف المرتضی» ۰۳۱۲/۳ 


مصطفوی فرد. عبادی؛ چگونگی مواجهةٌ علامه حلی با اخبار آحاد/۱۸۳ 

نیز به رویکرد مفید و مرتضی نیز همین بود که این دو با کنارزدن بسیاری از اخبار. به‌ناچار به عقل و اصول 
عملیه تمسک می‌کنند و شیخ طوسی این رویه را نمی‌پسندد" و قصد دارد مدلی را ارئه دهد تا با تمسک به 
آن احادیث نقش محوری‌تری را در اجتهاد ایفا کنند و ازاین‌روه صفت راوی را که در حکم معیار پذیرش 
خبر در نزد پیروان حجیت اخبار آحاد مطرح بود» به‌عنوان قرینه‌ای در کنار سایر قراتن مطرح گیل ۲ 

مشابه همین نقص موجود در الگوی اعتبارسنجی روایات مفید و مرتضیی دربارة علامه حلی نیز 
صادق است. ایشان با پذیرش معیار ارزیابی سندی از یک سوو ارانة تبیینی سخت‌گیرانه دربارة مفهوم 
عدالت و فسق از سوی دیگر» بسیاری از روایات را فاقد ححیت و استنادناپذیر می‌داند و لذا تمسک به 
اصل در آثار ایشان به‌وفور یافت می‌شود؛ برای مشال» علامه حلی در کتاب تذکرة الفقها» حدود 
۰ مرتبه» در کتاب مختلف الشيعة حدود ۱۰۰۰مرتبه» در کتاب منتهی المطلب. حدود ۵۰۰مرتبه و 
کتاب نهاية الالحکام حدود ۱۵۰مرتبه از اصل و اصول یاد کرده است. 

کثرت مراحعه به حکم عقل و اصول عملیه در درون مکتب متکلمان سبب شد تا شیخ طوسی دست به 
اصلاحات و تعدیلاتی در درون اين گفتمان بزند و با توسعهُ نظام قرائن» وثاقت راوی را به‌عنوان قرینه‌ای در 
کنار سایر قرائن بر شمارد" و عیناً مکتب حله نیز با همین مشکل روبه‌رو بود و علامه حلی برای اینکه 
مراجعه به اصول را تقلیل دهد. قاعده‌ای اصولی بر چگونگی استنباط‌های فقهی خود حاکم کرد و آن این 
بود که: «تمسک به روایت ضعیف. اولی است از تمسک به اصول و قواعد؛ چراکه تمسک به اصلء مربوط 
به حایی است که دلیلی شرعی وحود نداشته باشد.» به تعبیر دیگر» اگر روایتی ضعیف همان حکمی را بیان 
می‌کند که اصل بر آن دلالت دارد. علامه حلی تریح می‌دهد تا فتوای خود را مستند به روایت کند و نه 
اصل. 

با نگاهی به آثار علامه حلی آشکار می‌شود که گاه» وی در نقد روایتی بیان می‌کند که آن؛ هم ازنظر 
سندی مشکل دارد و هم اينکه مخالف با اصل است.؟ از اين نوع مواحهة ایشان می‌توان این‌گونه برداشت 
کرد که اگر این روایات ضعیف با اصول عملیه هماهنگ باشند علامه آن‌ها را طرد نمی‌کرد و لذا شاهدیم؛ 


گاه ایشان به‌رغم اعتراف به ضعف سندی روایتی» آن را به‌دلیل موافقتش با اصل,» تلقی به قبول می‌کند" یا در 


۱. طوسی. العدة ۱۳۵/۱ 

۲ ابن‌شهید انی» معالم الدین» ۱۹۷؛ کرکی عاملی» هداية الرا 1۳؛ تونی» الوافيت. ۰۱1۰ 

۳. نک: مصطفوی فرد. «چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئلهُ «.حجیت خبر واحد»». ۲۷۱۵۳ ۰۱۷ 
6 علامه حلی» مختلف الشيعة ۳۲۷/۷؛ علامه حلی؛ منتهی المطلب. ۱۵۳/۲ و ۱۳۲/۳ و ۰۲۸۰/۳ 

۰ علامه حلی منتهی المطلب, ۱۱۳/۱ و ۳۲2/۹ 


۶ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۳۳ 


هنگام تعارض بین روایات» روایت موافق با اصل را ترجیح می‌دهد.! 

اما برای استناد به روایت ضعیف. علامه حلی با مشکلی روبه‌روست و آن این است که برای حجیت 
روایتی باید از آن ظن حاصل شود وگرنه فاقد ححیت است. ازاین‌ری علامه حلی سعی می‌کند قرینه‌ای را 
ضمیم آن‌ها کند تا ظن و ووق به صدور آن‌ها از معصوم(ع) حاصل شود. باید توجه داشت در درون 
گفتمانی که علامه حلی در درون آن تنفس می‌کند (برخلاف گفتمان مفید و مرتضی)» ظن» حجت است؛" 
لذا علامه با تمسک به قرائتی که زمینة ظن‌آوری را فراهم می‌کند سعی دارد تا روایات ضعیف را بپذیرد و این 
قرائن عبارت‌اند از: توثیقات خاص رحالیون و اصحاب امامیه دربارة راویان غیرامامیء " حجیت مراسیل 
امثال ابن‌ابی‌عمی * ادعای اجماع کشی دربارة تصحیح روایات اصحاب اجماع" و... . 

باید توجه داشت که استفاده از اين قرائن در نزد علامه حلی کلیت و شمولی عام ندارد» بلکه ایشان در 
مواضعی از اين قراتن بهره می‌برد که بخواهد خود را از تمسک به اصل بی‌نیاز کند و ازاین‌رو می‌توان گفت: 
علامه حلی در مقام فتوا از مبنای نظری خود در پذیرش موثقات عدول نکرده است. بلکه فتاوای وی یا 
برخاسته از متن روایات صحیحاند یا هماهنگ با اصول عملیه. شاهد بر این مدعا این است که وی علاوه‌بر 
اینکه در بسیاری از مواضع (که بر کسی پوشیده نیست) روایتی را به‌دلیل وجود راوی غیرامامی در سند آن 
تخطثه می‌کند. همین موضع را نیز دربارة مراسیل ابن‌ابی‌عمیر دارد. این‌گونه نیست که وی تمامی مرسلات 
ابن‌ابی‌عمیر را به‌دلیل عمل اصحاب به آن‌ها دارای ححیت بداند. بلکه مرسلاتی از ابنابی‌عمیر را می‌پذیرد 
که موافق با اصل باشند." 

بنابراین» علامه حلی گاه روایات راویان موثق غیرامامی را به‌دلیل موافقتش با اصل می‌پذیرد؛ اما از 
سوی دیگر, اگر مرویات همین راویان» مخالف با روایتی صحیح یا حکم اصل باشد به‌دلیل غیرامامی‌بودن 
راوی» آن روایت را تخطنه می‌کند. ازاین‌رو. علامه حلی در آرای خود مذبذب عمل نکرده است؛ بلکه باید 
نوع مواجهه ایشان را با روایات در چهارچوب قواعد تعادل و تراجیح تحلیل کرد. ذا علامه در کتاب رجالی 
خود به‌دلیل اجماع» روایات ابان‌بن‌عثمان" یا عبدالله‌بن‌بکیر" را می‌پذیرده اما در میدان عمل» گاه مرویات 


۱ علامه حلی» مختلف الشيعة ۰۳۵۱/۷ 

۲. علامه حلی» مختلف الشیعة ۹4/۵ و ۱۳9/۲. 

۳ علامه حلی» منتهی المطلب, ۳۰۲/۲ و ۳۹۸/۲ و ۰۹۸/۱ 

6 علامه حلی» مختلف الشيعة ۳46/۸ و ۱6۰/۵ و ۵۰/۷. 

۵. علامه حلی» مختلف الشيعة ۷۱/۳ و ۵۱/۷ و ۱8۳/۳ و 460/۳ 
7 علامه حلی» منتهی المطلب ۲۹۰/۳. 

۷ علامه حلی» خلاصة الاقوال» 4 ۷. 

۸ علامه حلی؛ خلاصة القوال» 1۹۵. 


این دو و دیگران غیر از ایشان را می‌پذیرد و گاه رد می‌کند. 

افزون بر این مسئله. علامه حلی این‌گونه نبوده است که به‌کلی میراث فکری برجای‌مانده از مکتب 
شیخ مفید و سیدمرتضی را کنار گذارد و تتهاه بررسی‌های سندی را به‌عنوان یگانه معیار تعیین صحت و 
سقم روایات قلمداد کند؛ بلکه ایشان نیم‌نگاهی نیز به نظام قرائن داشته اشستوبرخی از:این قتراتن از ایسن 
قرارند: 

آ. عمل اصحاب امامیه (نظريةٌ انحبار): از دیدگاه علامه. عمل قدما به خبر ضعیف از وحود قرینه‌ای 
دال بر صحت روایت حکایت می‌کند.! 

ب. مناسبت و موافقت مذهب. ! 

پ. مید به روایات صحیح و ظواهر کتاب‌بودن. ۲ 

ت. شهرت رواپی. ؛ 

بنابراین آشکار می‌شود که علامه حلی یکباره میراث برجای‌مانده از پیشینیان را کنار نگذاشت. برای 
پشتنیان» قرائن اضالت داقت وبرزسی سل پلعتران یکی اوفرائن مدنظر بود؟ اسااجز ره علامسه خلین 
بررسی‌های سندی اصالت داشت. ولی وی نیم‌نگاهی نیز به نظام قرائن (ازحمله عمل اصحاب) داشت. 
ازاین‌رو علامه حلی خود را در مقابل مکتب مفید و مرتضی قرار نداد بلکه اولویت‌بندی خود را تغییر داد؛ 
سند در درحهة اول و قرائن در درحه دوم و دقیقاً به همین دلیل است که ایشان هرگز در بین امامیه به‌عنوان 
کتیی شاه تهی شود که با خر هوحن ار فتاوای شاخ وق فان راوارد صاخ ایا کریه انش 

۵ نوآوری‌های علامه حلی در مواجهه با اخبار آحاد 

از مجموع مطالبی که بیان شد می‌توان مهم‌ترین ابتکارات علامه حلی دربارة منت معتبر را این‌گونه بر 
شمرد: 

آ. ارائه ادلٌ پانزده‌گانهٌ دال بر حجیت اخبار آحاد: تا پایان قرن هفتم» فحول امامیه که قانل به نظرية 
حجیت اخبار آحاد بودند» مبانی نظری قوی‌ای در این زمینه نداشتند. بلکه این پیروان عدم‌حجیت اخبار 
آحاد بودند که مستدل مستند و سازمان‌یافته‌تر از مخالفان خود پا به عرصه گذاشتند تا اینکه علامه حلی 


برخلاف شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می‌کند. نظری؛ خود را براساس 


۱. علامه حلی» منتهی المطلب» ۲۲۰/۲ و ۲۷۹/۱ و ۲۲۱/۲ و ۱۲۹/۲ و 2۱7/۸ و ۳۰۲/۲ و ۰1۹/۱ 

۲. علامه حلی» منتهی المطلب ۱۱۳/۱ و ۱۵۷/۱ و ۱3۸/۱ و ۲۷۷/۱ و ۳۵۲/۲ و ۲۳۰/۲ و ۰۲1۱/۲ 

۳. علامه حلی» مختلف الشيعة 8۱/۷؛ علامه حلی» تذ کرة الفقهاء ۱۷۳/۱؛ علامه حلی» منتهی المطلب ۳۰/۳ و 1۹/1 

6 علامه حلی؛ مختلف الشيعة, ۲0۳/۳؛ علامه حلی» منتهی المطلب. 4۷/۳ و 4۵/1 ۳؛ علامه حلی. تحریر الاحکام. 1۰۱/9 


۱ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 
ادلة نقلی همچون یه نبا و... بنا کرد» تفسیری که پیش ‌تر توسط علمای امامیه و حتی قالان به حجیت 
اخبار آحاد پذیرفته نشده بود. 

ب. پرداختن به مبحث اوصاف و شرایط راوی: پیشینیان. مبنای پذیرش اخبار را علم‌آوری 
می‌دانستند و اخبار آحاد را حجت نمی‌دانستند. لذا ورود به مباحث شرایط راوی برای آنان موضوعیت 
نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظریة حجیت اخبار آحاد را تشوریزه کرد. بحث دربارة شرایط راوی نیز 
موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل» عدل. اسلام» ضبط بلوغ و... بررسی شد. 

ج. تشدید مطالعات و ارزیابی‌های سندی: از زمان علامه حلی به‌بعد. مشروعیت روایت بر شرایط 
راوی متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارة اسانید و احوال رحال مضاعف شد. لذا در چنین فضایی سیر 
نگارش کتب رجالی از سر گرفته می‌شود. پیش از اين. صاحبان کتب رجال با تمرکز بر اسماء مولفان و 
مصنفان" به گردآوری آثاری در این حوزه پردا ختند یا اینکه تنها به قصد جمع‌آوری و شمارش اصحاب 
معصومان(ع) نوشته شده‌اند؛ مثشل رحال شیخ طوسی و رجال کشی که از اصحاب پیامبر(ص) و 
امیرالممنین(ع) شروع شده و تا اصحاب امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) ادامه یافته‌اند. این» وضعیت 
منابع اولیهُ رجالی است و لذا پیشینیان علامه حلی اسماء کسانی را جمع کردند که دارای وصف «مصنفی 
از مصنفان شیعه» يا (صحابی‌ای از اصحاب انمه(ع)» بودند. اما یکباره علامه حلی و ابن‌داود حلی با 
تغییر نگرشی که برخاسته از نوع نگاه ایشان به مبنای حجیت اخبار آحاد و اولویت بررسی سندی به‌عنوان 
مهم‌ترین معیار پذیرش خبر واحد بود. مصنفات رجالی‌ای را تألیف کردند که اولویت آن» معرفی راویان از 
منظر صلاحیت پذیرش يا رد اخبار آنان بود. " بنابراین علامه حلی در خلاصة الاقول» راویان را به دو دستذ 
«فیمن آعتمد علی روایته آو یترجح عندی قبول قوله» و «فیمن ترکت روایته آو توقفت فیه» تقسیم می‌کند. 
ابن‌داود حلی نیز راویان را در دو دستة «الجزء الاول من الکتاب فی ذکر الممدوحین و من لم یضعفهم 
الأصحاب فیما علمته» و «الجزء الثانی المختص بالمحروحین و المجهولین» حای می‌دهد. 

د. ظهور پديدة تنویع رباعی: علامه حلی با پذیرش اخبار آحاد باید وارد این بحث می‌شد که 
کدام‌یک از اقسام اخبار آحاد حجت است و لذا اقسام اخبار آحاد را مطرح کرد. دسته‌بندی‌هایی مشابه؛ 
پیش‌تر در برخی از آثار حدیثی اهل‌سنت همچون مقدمهٌ ابن صلاح (۶۴۳) مطرح شده بود و علامه حلی 
با الهام از اين آثار این تقسیم‌بندی را صورت داد. 

ه. انحصار حجیت اخبار در صحاح و حسان: علامه حلی به‌دلیل اشتراط ایمان» موثقات را فاقد 


۱. نجاشی؛ رجال النجاشی؛ ۳؛ طوسی, الفهرست؛ ۲. 
۲. علامه حلی؛ خلاصة القوال. ۲؛ تقی‌الدین حلی» رجالابن‌داوده 4۱۳ 


مصطفوی فرد». عبادی؛ چگونگی مواجههةٌ علامه حلی با اخبار آحاد/۱۸۷ 
حجیت می‌دانست" و فقط روایات صحیح و حسن را حجت قلمداد می‌کرد. " ظاهرا وی اصل را بر عدالت 
راوی می‌گذاشت و در عدالت نیز به ظاهر اسلام اکتفا می‌کرد. اما دیگر عالمان این مکتب» خبر حسن را 
مطلقا رد کردند؛ چراکه در قبول روایت ایمان و عدالت را شرط می‌دانند." علت تفاوت رأی این دو گروه. 
اعتقاد اولی به قاعدة «اصالة العدالة» و اعتقاد دومی به قاعدة «اشتراط علم به عدالت وعدم‌اکتفای به 
عدم‌علم به فسق» است. 

و. طرح‌ریزی نظرية انجبار: علامه حلی از سویی مدل پیشنهادی قدما را کارآمد نمی‌دانست و از 
سوی دیگر دل در گرو سنت محکیه و سيرة عملی متقدمان امامیه داشت و لذا وی اخبار را به چهار دسته 
تقسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد؛ اما راهکاری ارانه داد تا در عمل» خود را به 
قدمای اصحاب نزدیک کند. این ابزار عبارت بودند از: بهره‌گیری از قرائن به‌منظور تقویت روایات و 
مهم‌ترین اين قرائن عبارت است از اینکه: برخی از اخبار» طبق اصطلاح تنویع رباعی غیرصحیح به شمار 
می‌روند؛ اما شهرت (عمل قدمای اصحاب امامیه» این ضعف سندی را حبران می‌کند. این چبزی است 
که از آن با عنوان نظریة انجبار یاد می‌شود. " اين مهم‌ترین ابزاری است که علامه حلی با کمک آن خود را به 
سيرة عملی قدمای امامیه نزدیک می‌کند که البته این مبنای نظری در حلقه‌های متأخر مکتب حله (محقق 


اردبیلی و شاگردانش) مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. 


۱. مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی به‌دلیل ازدست‌رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین» در گذر زمان 
کارآمدی خود را از دست داد و از طرفی فقه شیعه به‌دلیل بساطت. مورد طعن مخالفان بود و این‌گونه 
به‌تدریج» موج مخالفت با خبر واحد فروکش کرد. 

۲. علامه حلی برخلاف شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر احماع امامیه بنا می‌کنده نظریة 
خود را براساس ادله نقلی متعددی بنا کرد تفسیری که پیش‌تر مورد پذیرش علمای امامیه و حتی قائلان به 
ححیت اخبار آحاد نبود. 


۳ از زمانی که علامه حلی نظریةٌ ححیت اخبار آحاد را تئوریزه کرد» بحث دربارة شرایط راوی نیز 


۱. تفرشی, نقد الرحال» 1. 

۲. علامه حلی» خلاصة الاقوال ۵ و ۱۷. 

۳. شهید انی. الرعايةء ۹۰؛ عاملی» وصول الالخیار: ۹۷. 

6 علامه حلی. منتهی المطلب. ۲۲۰/۲ و ۲۷۹/۱ و ۲۲۱/۲ و ۱۲۹/۲ و 4۱7/۸ و ۳۰۲/۲ و 1۹/۱ 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۳ 


موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل. عدل» اسلام ضبط بلوغ و... بررسی شد و مشروعیت روایت 
بر شرایط راوی متمرکز شد. 

۴ تا پیش از ظهور علامه حلی» متقدمان شیعی» حدیث را به دو دستهٌ صحیح و ضعیف تقسیم 
می‌کردند. اما از زمان علامه حلی به‌بعد اين تقسیم دوگانه‌محور. جای خود را به تقسیم چهارگانه حدیث 
(تنویع رباعی) داد. 

۵ علامه حلی به‌دلیل اشتراط ایمان» موثقات را فاقد ححیت می‌دانست و فقط روایات صحیح و حسن 
را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر. راهکارهایی ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اصحاب نزدیک 


کند. مهم‌ترین این ابزارها عبارت بود از: نظريه انجبار. 
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